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و  را  روز  و  را  شب  كرديم  دوره  ديگر  بار 
هنوز را و وقتي يك سال پيش مي نوشتم «بهار، 
كه  مي خواست  نوح  عمر  گويي  بسم ا...»  يعني 
نهار  و  ليل  خداوند  نام  با  را  شبانه روز   365
آفرين، آغاز كني و به پايان ببري، ولي چه زود 
گذشت سال نو، با اميدّهاي نو و اگر نبود همين 
اميدّهاي نو، گذر اياّم، روزهاي بر بادرفته اي را 
مي ماند كه در نظر سطحي نگران بخشي از آن را 
پاييز غارتگر درهم ريخته، بخشي را سرماي دي 
به نابودي كشانده و شايد هم كولاك بهمني زير 
شايد  ديدگاه،  اين  با  و  است  فشرده  خود  پاي 
نشده  نصيبمان  بهار  آمد و شد  از  هيچ حاصلي 
باشد، امّا با اميدّ نوست كه مي توان اميدّوار بود 
همة اين غارتگري ها، نابودي و فسردگي با مدد 
دم مسيحايي بهار، به نشاط، سرزندگي و جوش 

و خروش دوباره تبديل مي شود.
آفرينش،  به طبيعت و  بهار  با سلام  بنابراين، 
گويي ما نيز سلامي دوباره به زندگي مي گوييم و 
همين سلام هاي مكرر است كه جوش و خروش 
و  بازمي گرداند  آدمي  فسرده  تن  و  روح  به  را 
آدمي  وجود  و  كائنات  در  همزمان  رستاخيزي 
بروز و ظهور مي يابد و هر سال به نام خداوند 
بهار آفرين، زندگي را از سر مي گيريم امّا كمتر 
از خود مي پرسيم در اين گردش اياّم، چه گلي 
بر سر خويش، جامعه و جهاني كه در آن زندگي 

مي كنيم، زده ايم!
نيست؟  جهان  و  جان  فرحبخش  بهار،  مگر 
وقتي جهان با نسيم بهار غبار خمودي و خموشي 
را از تن برون مي كند و به جنبش درمي آيد، دل 
اين قافله همساز شود؟! چرا  با  نبايد  و جان ما 

كه به قول مولانا:
كانچه با برگ درختان مي كند
با دل و جان شما آن مي كند

جامعترين،  سال،  تحويل  دعاي  من  نظر  به 
هر  اگر  كه  است  دعايي  گوياترين  و  كاملترين 
مفهوم،  و  معنا  در  تعقل  و  تأمل  با  ما،  از  يك 
دعا را بخوانيم و فقط لقلقة زبانمان نشود، و در 
آن  باشيم،  پايبند  مي كنيم،  زمزمه  آنچه  به  عمل 
تحولي كه نياز روح ما، جامعه و كشور ماست، 
به آن دست خواهيم يافت. وقتي مي گوييم «حول 
حالنا الي احسن الحال» يعني مي خواهيم با تحول 
مثبت در احوال خودمان، تغييرات مثبت در همة 
شئونات زندگيمان ايجاد كنيم و اگر اين تحول 
واقعي در وجود ما به وجود آمد، در اطرافيان ما 
نمود عيني و عملي يافت، در محيط كار و تلاش 

به منصة ظهور رسيد و اين فرهنگ تحول در جامعه نهادينه 
شد، آنگاه مي توان انتظار داشت چنين جامعه اي به سوي 

كمال و پيشرفت گام برخواهد داشت.
را عوض  قومي  هيچ  ما سرنوشت  مي فرمايد:  خداوند 
كه  كنند  اراده  و  بخواهند  خود  آنكه  مگر  نمي كنيم، 
سرنوشتشان را عوض كنند. تغيير سرنوشت و حركت به 
افراد جامعه  سوي كمال و ترقي، در گرو تحول تك تك 
است. اگر دنبال اين تحول هستيم، بهار بهانة خوبي است 
براي اين حركت. سال گذشته نوشتم، بهار، يعني بسم ا... 
و بسم ا... يعني حركت، يعني كار و تلاش، يعني همكاري 
مشكلات  از  نهراسيدن  يعني  آباد،  كشوري  ساختن  براي 
در  شدن  سهيم  يعني  بلند،  آرمان هاي  به  نيل  براي  راه 
آباداني كشوري كه دوست داريم مدينة فاضله باشد براي 

زندگي.
كارگران  دانشمند،  فاضل،  انسان هاي  را  فاضله  مدينة 
كارمندان  توانمند،  اساتيد  و  معلمان  ماهر،  پزشكان  و 
سخت كوش،  و  برنامه  ريز  مديران  وجدان،  با  و  دلسوز 
رانندگان مقيد به قوانين راهنمايي و رانندگي،  كشاورزان 
و باغداران تلاشگر و توانا، هنرمندان و نويسندگان متعهد و 
خوش فكر، مهندسان عالم و عاقل، جوانان پرتوان و فداكار 
و خلاصه، شهروندان همه فن حريف، امّا سرشار از شور و 

شوق خدمت به جامعه و كشور مي سازند.
اگر سهم «من» و «شما» از بهار، حداقل بخشي از اين 
مجموعة بي پايان انسان هاي ساكن در مدينة فاضلة خيالي 
باشد، يقيناً رسيدن به شهر آرماني و مدينة فاضلة واقعي 
دور از دسترس نخواهد بود. امّا اگر چنين ايده و انگيزه اي 
در وجود من و شما نباشد كه براي رسيدن به چنين جامعة 
مدينة  چنين  به  تنها  نه  كنيم،  تلاش  هم  با  بايد  ايده آلي 
فاضله اي نخواهيم رسيد، بلكه از داشته ها و اندوخته هاي 

پيشينيان خود نيز فاصله خواهيم گرفت.
جامعة امروز ما به مردان و زنان عمل گرايي نياز دارد 
كه احساسشان اين باشد بدون تلاش جمعي، بدون روحية 
فداكاري، هيچ ملّتي شاهد موفقيت را در آغوش نخواهد 

كشيد.
به گواهي تاريخ، ملّت هايي در پيچ و خم تاريخ بشري 
ترقي رسيده اند كه شهروندانشان  و  پيشرفت  استقلال،  به 
روحية خدمت، سخت كوشي و تلاش همه جانبه را وجهة 
همت داشته اند و مهمتر از همه، ذهن و فكرشان نخست، 
كوشش براي سربلندي كشور، سپس نهاد يا اداره اي كه در 
آن مشغولند و در درجة سوّم، خود و منافع شخصي شان 
بوده است، چرا كه در صورت تحقق آرمان اوّليه، رسيدن 
به دو مورد ديگر سهل و آسان خواهد بود كه متأسفانه بايد 
قبول كنيم در جامعة ما اين هرم وارونه است و همتي بايد 
كه اين تفكر غلط از ذهن ها و فكرها زدوده شود تا همه 
بپذيريم براي رسيدن قله هاي پيشرفت و اقتدار بايد همه مان 

بسم االله الرحمن الرحيم

صادقانه كار كنيم.
حسن ختام كلام، خطاب به جواناني است كه مخاطبان 
اصلي مجلة ما هم هستند.  شما جوانان با آمدن بهار، دو 
بهار را تجربه مي كنيد، بهار طبيعت و بهار جواني. تلاش 
را  زيادي  بهارهاي  را. شما  بهار  دو  هر  بدانيد  قدر  كنيد 
پيش رو داريد كه غنيمتي است براي رسيدن به قله هاي 
و  كشور  آباداني  براي  كنيد  همت  كه  شرطي  به  اقتدار، 
ديگري  نباشيد  منتظر  اينكه  شرط  به  خودتان،  همنوعان 
اينكه اين احساس در  پيشقدم باشد براي آغاز، به شرط 
شما نباشد كه مسئوليت پيشرفت جامعه و كشور فقط به 
ذهنتان  اينكه هميشه در  به شرط  است،  دولتمردان  عهدة 
هم  «او»  است  ممكن  نشوم،  پيشقدم  «من»  اگر  كه  باشد 

پيشقدم نشود، به شرط اينكه...
اميدّ آنكه «من» و «تو» هميشه «ما» بشويم كه اين كشور 

به «ما» شدن نياز شديدي دارد.
همة  با  هم   88 سال  مجله،  باصفاي  و  باوفا  ياران  امّا 
خوبي ها و بدي هايش به پايان آمد و اين شماره، آخرين 
مجله در سال 88 است كه تقديم شما مي شود. يك سال 
با نظرات و انتقادات سازنده و سليقه هاي  متفاوت شما و 
شايد بدسليقگي ما به سرآمد، امّا كوشيديم در حد توان 

رضايت خاطر اكثريت شما را فراهم كنيم.
نوبتي  برخي صفحات،  افتتاح صفحات جديد، حذف 
به  همه  و  همه   ... و  دائمي  برخي صفحات  كردن چاپ 
خاطر اين بود كه مجله را از يكنواختي تام و تمام دور 
كنيم تا به خواست گروه زيادي از شما پاسخگو باشيم، امّا 
در اين ميان، حتماً نتوانسته ايم خواسته هاي تعداد ديگري 
امري  شايد  اين  و  سازيم،  برآورده  هم  را  خوانندگان  از 
طبيعي باشد، چرا كه مخاطباني با سليقه و نظرات مختلف 
داريم، امّا تلاش مي كنيم حركت ما به خواسته هاي اكثريت 

خوانندگان نزديكتر باشد.
يك نكته را هم لازم مي دانم به صراحت بگويم: تلاش 
ما در مجلة جوانان اين است كه از سطحي نگري، چاپ 
بهانه اي  هر  به  مخاطب  افتاده،  جذب  پيش پا  مطلب  هر 
باشد،  داشته  سرگرمي  جنبة  صرفاً  كه  مطالبي  چاپ  و 
خودداري كنيم و بيشتر هدف اين بوده و هست كه حداقل 
50 درصد مطالب مجله، كاربردي در زندگي شما داشته 
اجتماع را در پي داشته  از مشكلات  بيان مشكلي  باشد، 
باشد، معضلات و مسائل اجتماعي را در قالب طنز، شعر، 
گزارش و ... بيان كند، آداب و رسوم اجتماعي نادرست 
جامعه را به نقد بكشد و ... در يك كلام مخاطبان جوان 
مجله را فقط با يك نشرية صرفاً سرگرم كننده و عامه پسند 
مشغول نكنيم كه وظيفة رسانه هاي همگاني، فراتر از اين 
امور است، هرچند اين وظيفة خطير با ظهور و بروز خيلي 
از نشريات زرد، به فراموشي سپرده شده و ذائقة مخاطب 
ايراني را به سمت و سويي سوق داده است كه متأسفانه 
كمتر راغب پي گيري و مطالعه مباحث جدي تحليلي در 

نشريات هستند. 
هم  شما  بگيريم،  فاصله  مسير  اين  از  مي خواهيم  ما 

ياريمان كنيد تا با هم در اين مسير گام برداريم.
به شما و  اياّم خرّم سال جديد را صميمانه  پيشاپيش 
و  سعادت  برايتان  و  مي گويم  شادباش  محترم،  خانوادة 

شادكامي از خداوند مي خواهم.

ايّام به كام
محمّدولي سهرابي اسمرود
دوازدهم اسفندماه هشتادو هشت

دو چيز است كه قدر و قيمتشان را نمي شناسد مگر كسي 
كه آن را از دست داده باشد، يكي جواني و ديگر تندرستي 
و عافيت است.
ـ حضرت علي(ع)


